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در امتداد تاریکی

ماجرای یک شب بارانی!

کسانی کــه در ازدواج شکست خـــورده انــد بارها 
تاکید می کردند که تحقیق دربــاره خواستگار را 
جدی بگیرید. من هم با آن که سن کمی داشتم اما 
سرگذشت بسیاری از زوج های جــوان را شنیده و 
خوانده بــودم که چگونه به خاطر اعتماد، زندگی 
شان متلاشی شده است. با وجود این خودم نیز به 
گونه‌ای درگیر این ماجرا شدم که ...  زن 23ساله 
ای کــه بــه اتــهــام تــرک انــفــاق از همسرش شکایت 
کــرده اســت، در حالی که بیان می کرد اندیشیدن 
به سرنوشت وحشتناک دختر کوچکم مرا به مرز 
دیوانگی می‌کشاند، دربــاره ماجرای ازدواجــش به 
کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: 
زمانی که در مقطع دبیرستان تحصیل می کردم هر 
شب منتظر صدای خودروی پدرم می ماندم تا از راه 
برسد و من به او خسته نباشید بگویم. پدرم با تاکسی 
مسافرکشی می کرد و مردی زحمت کش بود. روزگار 
ما به همین ترتیب می گذشت تا این که شبی از »یاا...« 
گفتن پدرم فهمیدم مهمان دارد. بلافاصله داخل اتاق 
پریدم و چادرم را به سر کردم. مهمان های پدرم ناآشنا 
بودند. آن ها از شهرستان برای مسافرت به مشهد 
آمده بودند اما در آن شب بارانی نتوانستند مسافرخانه 
ای برای اقامت چند روزه پیدا کنند، این بود که پدرم 
مسافرانش را به منزل آورد و ما چند روز از آن ها 
پذیرایی کردیم. پدرم نیز در این مدت بدون دریافت 
پولی، آن ها را به تفرجگاه ها و مراکز دیدنی مشهد برد. 
حدود دو سال از این ماجرا گذشته بود که روزی همان 
خانواده به همراه پسرشان به منزل ما آمدند و از من 
خواستگاری کردند. پدرم که مدعی بود در طول همان 
چند روز آن خانواده را شناخته است، بدون انجام هیچ 
تحقیقاتی، در حالی مرا به عقد »حشمت« در آورد که 
به تازگی دیپلم گرفته بودم و به زندگی مشترک فکر 
نمی کردم. خلاصه، من و »حشمت« خانه ای را در 
نزدیکی منزل پدری ام اجاره کردیم و بدین ترتیب 
زندگی مشترک ما آغاز شد اما خیلی زود فهمیدم که 
حشمت مردی مسئولیت پذیر نیست و علاقه ای به من 
ندارد. او به اصرار خانواده‌اش با من ازدواج کرده بود، 
در حالی که دختر دیگری را دوست داشت. خانواده 
حشمت که از رفتارهای محبت آمیز و پذیرایی چند 
روزه ما حیرت زده شده بودند، مرا برای پسرشان 
خواستگاری کردند تا او را خوشبخت کنند اما آن ها 
مرا به روز سیاه نشاندند.  اگرچه حشمت تا نیمه های 

شب به خانه نمی آمد و مدعی بود در پیک موتوری کار 
می کند اما هیچ وقت پولی برای مخارج زندگی به 
من نمی داد. این در حالی بود که پدر حشمت حدود 
300میلیون تومان به حساب خواهر همسرم واریز 
کرده بود و آن‌ها باید سود بانکی آن را بین خودشان 
تقسیم می‌کردند.این در حالی بود که من محتاج نان 
شب بودم و چیزی برای تهیه غذا در منزل نداشتم. به 
همین دلیل سعی می کردم برای ناهار و شام به خانه 
مادرم بروم چرا که دخترم را باردار بودم و می ترسیدم 
دچار سوءتغذیه شوم. با آن که تلاش می کردم مادرم 
متوجه کمبودهایم نشود تا خدای ناکرده بیماری قلبی 
اش شدت نگیرد، اما بالاخره روزی مادرم سر زده به 
خانه‌ام آمد و با دیدن اوضاع زندگی ام اشک ریخت. 
او از مدتی قبل به رفتارهای من مشکوک شده بود و 
احتمال می داد مشکلی در زندگی ام دارم. از سوی 
دیگر، همسرم به بهانه های مختلف مرا رها می کرد و 
برای مدت طولانی به شهرستان محل زندگی پدرش 
می رفت و در این مدت من مخارج زندگی ام را از مادرم 
می گرفتم. بالاخره به خاطر استرس های زیاد دخترم 
زودتر از موعد به دنیا آمد در حالی که همسرم حتی به 
بیمارستان نیامد. حالا هم خیلی راحت مقابلم می 
ایستد و می گوید، توان پرداخت نفقه و هزینه های 
دخترم را ندارد. او می گوید، حضانت »میترا« را بپذیر 
ودر قبال آن مهریه ات را ببخش تا به صورت توافقی 
از یکدیگر جدا شویم اما اگر پیشنهادم را قبول نکنی 
میترا را پشت در بهزیستی رها می کنم و به دنبال 
ــودم می روم. اکنون مدتی اســت که  سرنوشت خ
»حشمت« مرا رها کرده و حتی تلفن هایم را پاسخ نمی 
دهد.  چند روز قبل نیز فردی که خود را وکیل همسرم 
معرفی می کــرد، با من تماس گرفت و حرف های 
شوهرم را تکرار کرد. از طرف دیگر می دانم هیچ کدام 
از نزدیکان »حشمت« از فرزند من مراقبت نمی‌کنند. 
در این میان فقط زنی از بستگان پدری حشمت که 
فرزندی ندارد ادعا می کند میترا را به فرزندی می 
پذیرد چرا که از خون خودشان است! در این شرایط 
نمی توانم هیچ تصمیم درستی برای زندگی و آینده 

ام بگیرم و ... 
ــوان با صدور  ــت، پــرونــده ایــن زن ج شایان ذکــر اس
دســتــوری از ســوی ســرگــرد جعفر عــامــری )رئیس 
ــده دایــره  کلانتری ســپــاد( توسط کارشناسان زب

مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

واکنش رئیسی به مرگ آسیه پناهی  و قتل رومینا
سازمان بازرسی :شهرداری  دستور تخریب نداشته و استفاده از اسپری فلفل غیر مجاز بوده است

حجت الاســام حسن درویشیان رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور  در گزارشی 
به رئیس دستگاه قضا درباره بررسی‌های  
این سازمان در زمینه تخریب آلونک آسیه 
پناهی زن کرمانشاهی، گفت:» ماموران 
شــهــرداری فاقد دستور قضایی تخریب 
بودند و بــرای ایــن که مقاومت متوفی را 
بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از 
اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند که 
با همین عنوان، تحت تعقیب دادگستری 
قرار گرفتند و قرار برای آن‌ها صادر شده 
است«. به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام 
درویشیان در جلسه شــورای عالی قوه 
قضاییه با  اشاره به  این که » مجوز  یک مقام 
قضایی در این باره  صرفا برای جلوگیری از 
ساخت و ساز غیرمجاز صادر شده و برای 
تخریب نبوده که این موضوع هم یکی از 
موارد اتهامات است.«  افــزود:»در این که 
زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری 

آن فضای سبز است و ساخت و ساز در آن 
از هر جهت غیرمجاز بوده، تردیدی وجود 
نــدارد  ولی برخورد ماموران شهرداری 
با این خانم و تعدادی از بستگانش که در 

محل حاضر بودند، غیرقابل قبول است 
وبه بازرسی استان کرمانشاه دستور داده 
شده تا موارد مشابه از سوی شهرداری را 
پیگیری کند.« آیت ا... رئیسی ،رئیس قوه 
قضاییه  نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی 
کشور اظهار کرد: بی‌توجهی به اولویت‌ها 
در اجرای قانون نتیجه‌اش می‌شود تخریب 
آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ‌سازی‌های 
غیرقانونی در مناطق خــوش‌آب‌وهــوای 
کشور. اگر با دانه‌درشت‌ها برخورد شود 
جرایم جزئی هم جمع می‌شود کما این که 
اگر با قاچاق کانتینری برخورد شود قاچاق 
خرد هم جمع می‌شود. رئیس دستگاه 
قضا  با بیان این که  شاخص‌های اصلی در 
تحقق جامعه مطلوب در مکتب امام عدالت، 
عقلانیت، معنویت و اخلاق است افزود: 
بی‌عدالتی در توزیع امکانات و ظرفیت‌های 
کشور، کم‌توجهی به معیشت و اقتصاد 
مردم و دوری از اخلاق و معنویت زمینه بروز 

آسیب‌های اجتماعی مثل حادثه گیلان 
است. رئیسی ادامه داد: بهترین شاخص 
در اجــرای عدالت، عمل به قانون است. 
هیچ‌کس در هیچ جایگاهی نباید به خود 
اجازه قانون‌گریزی بدهد. اجرای قانون باید 
بدون تبعیض و با اولویت‌سنجی انجام شود. 
اگر اولویت‌سنجی درست نباشد نتیجه‌اش 
می‌شود برخورد با کولبری به‌جای برخورد 

با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای.

روز گذشته در زندان مرکزی مشهد

قاتل »پسرخاله« قصاص شد
سجادپور- جــوان 34 ساله ای که هشت سال 
قبل پسر خاله اش را در یک نــزاع وحشتناک به 
قتل رسانده بود، صبح روز گذشته با وجود اعلام 
گذشت برخی از اولیای دم، در زندان مرکزی مشهد 
قصاص شد. به گزارش اختصاصی خراسان، سی‌ام  
مرداد سال 91، دو جوان 26 و 27 ساله به دلیل 
برخی اختلافات شخصی با هم درگیر شدند اما این 
درگیری با عده کشی طرفین شکل وحشتناکی به 
خود گرفت. اگرچه دو جوان اهل روستای نیشابور 
با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند ولی نزاع آن ها با 
اشیای برنده مانند چاقو رنگ خون گرفت که در 
این میان »د« جوان 27 ساله به دست پسر خاله اش 
به قتل رسیدو  چند نفر دیگر نیز مجروح شدند. با 
دستگیری پسر خاله 26 ساله این پرونده در شعبه 
سوم کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی 
قــرار گرفت و قاتل به قصاص نفس محکوم شد. 
بنابراین گزارش، اگرچه با تایید حکم صادرشده در 
شعبه 29 دیوان عالی کشور، برخی از اولیای دم از   
خونخواهی گذشتند اما تلاش قضات اجرای احکام 
برای صلح و سازش و گذشت دیگر اولیای دم به 
نتیجه نرسید و جوان 34 ساله بعد از گذشت هشت 
سال از ماجرای جنایت، سپیده دم روز گذشته در 

زندان مرکزی مشهد به چوبه دار آویخته شد.

سجادپور- نزاع خونینی که گفته می شود 
به دلیل اختلافات قبلی بین مشتریان کباب 
فروشی رخ داد، در حالی به جنایتی هولناک 
ــرادر متهم به قتل فــراری  انجامید که دو ب
هستند. به گزارش خراسان، این نزاع مرگبار 
شب دوشنبه گذشته در یک کباب فروشی 
زمانی آغاز شد که جوان 25 ساله ای پشت 
میز غــذاخــوری در کباب فروشی نشسته 
بود. در این هنگام جوان 33 ساله ای به نام 
»احسان-م« وارد کبابی شد و به سوی جوان 
25 ساله رفت. هنوز چند ثانیه‌ای از گفت‌وگو 
بین دو جوان نگذشته بود که ناگهان آن ها 
درون کباب فروشی دست به یقه شدند و حالت 
تهاجمی گرفتند. این مشاجره و درگیری 
با دخالت متصدی کباب فروشی و دیگر 
مشتریان خاتمه یافت و افراد میانجی آن ها 

را به بیرون از کباب فروشی هدایت کردند 
اما هنوز جوان 33 ساله سفارش غذای خود 
را نگرفته بود که جــوان 25 ساله به همراه 
برادرش به صحنه نزاع بازگشتند ولی این بار 
تیغه قمه و چاقو در تاریکی شب می درخشید. 
حمله ناگهانی مهاجمان درون کباب فروشی، 
فرصت هر گونه عکس العملی را از دیگران 
گرفت و جوان 33 ساله با ضربات برنده نقش 
بر زمین شد و دقایقی بعد جان خود را بر اثر 
خون ریزی و عوارض ناشی از اصابت ضربات 
چاقو و قمه از دست داد. گــزارش خراسان 
حاکی است، با گزارش این ماجرا به قاضی 
ویژه قتل عمد، روند تحقیقات شکل جنایی 
گرفت. با حضور شبانه قاضی کاظم میرزایی 
در صحنه حادثه بررسی های میدانی آغاز 
و مشخص شد که عاملان نزاع مرگبار قبلا 

نیز با هم درگیری و مشاجره داشته اند اما 
این بار انگیزه آن ها از نزاع در داخل کباب 
فروشی نامعلوم  بود. به دستور مقام قضایی، 
گــروه زبــده ای از کارآگاهان اداره جنایی 
و عوامل بررسی صحنه جــرم نیز در محل 
جنایت )بین توس 42و 44( حضور یافتند و 
تحقیقات مقدماتی را با راهنمایی های قاضی 
میرزایی ادامه دادنــد. پدر مقتول به قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
گفت: آن ها )متهمان فراری( قبلا نیز برای 

فرزندم مزاحمت ایجاد کرده بودند و من در 
پی آشتی دادن آن ها بودم که این حادثه رخ 
داد. متصدی کباب فروشی نیز گفت: من فقط 
صدای جر و بحث آن ها را شنیدم و پس از آن 
که دو جوان با هم درگیر شدند تلاش کردیم 
از نزاع جلوگیری کنیم ولی هنوز چند دقیقه 
نگذشته بود که دوباره دعوای وحشتناکی رخ 
داد و جوان 33 ساله هدف ضربات چاقو و قمه 
قرار گرفت. بنابر گزارش خراسان، تحقیقات 

گسترده در این باره ادامه دارد.

نزاع مشتریان کبابی به جنایت کشید

کبـاب خـوری مرگبـار!


